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 چکیده
 خیو از ادله مهم فقها در طول تار نیقیمورد توجه فر ثیاز احاد » اتیّ إنّما الأعمال بالنّ  « ثیحد

نقل  تیفیدر ک ربازیاز د گاه،یو جا تیاهم نیا رغمیا علبرخوردار است. ام یبوده و از اعتبار خاص
 یفیصـبـه روش تونوشـتار  نیـمتواتر، اختلاف بـوده اسـت. در ا ایکه خبر واحد است  ثیحد نیا

قـرار گرفتـه  قیـو تحق یمورد بررسـ ثیحد نینقل ا تیفیک ،یا کتابخانه قیبر تحق یو مبتن یلیتحل
 یمتعدد البته بـا الفـاظ ثیبا توجه به مضمون احاد ث،یحد نیکه ا شود یمعلوم م جهیاست و در نت
 نید است. از اخبر واح ،»اتیّـإنّما الأعمال بالنّ « یعنی متواتر و از نظر لفظ خاص؛ یثیمترادف، حد

 .باشد یدرست م یاز جهت کیلفظ، هر  نیخبر واحد بودن ا ایتواتر  یرو، ادعا
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 مقدمه
، با توجه به اهمیت نیت در اسلام و پذیرفتـه شـدن یـا پذیرفتـه » اتیّ إنّما الأعمال بالنّ  «حدیث 

جه به نیت، از جملـه احادیـث محـوری در عقیـده و عمـل مسـلمانان بـوده و از نشدن اعمال با تو
  بـه غنـا و فائـده �ای برخوردار است. از ابوعبدالله نقل شده که هیچ حدیثی از پیامبر جایگاه ویژه

 )علم دیـن( ی آن را، یک سوم علمشافعو ) ٨/ ١: تابیفتح الباری،  ابن حجر،( رسد این حدیث نمی
نـووی، المجمـوع شـرح المهـذب،  ؛٨/ ١: تـاابن حجر، بی؛ ١٤/ ٢: تانن الکبری، بیبیهقی، الس(

فـح البـاری، ابـن حجـر، ( باب از ابواب فقهی دانسته است ٧٠و در ضمن مباحث ) ٣١١/ ١: تا بی
و عثمان بـن سـعید از ابوعبیـد روایـت  )٣١١/ ١: تابی؛ نووی، المجموع شرح المهذب، ٨/ ١: تا بی
ی، جـامع العلـوم ابـن رجـب حنبلـ( م امر دنیا در همین حـدیث جمـع شـده اسـتکند که تمامی

و ابن حنبل آن را از جمله سه حدیثی دانسته که اصول اسلام بـر آن نهـاده ) ٦٢/ ١: ١٤٢٢والحکم، 
 اسـت ها اسـتوار دین بر آنیا به قول ابو داود از جمله چهار حدیثی است که کل ) همان( شده است

کرد کـه در ابتـدای هـر بـابی از ابـواب علـم، ایـن  نیز سفارش می ن بن مهدیعبد الرحم .)همان(
المجموع شرح نووی، ؛ ٦١/ ١: ١٤٢٢، جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبلی( حدیث آورده شود

چنان که در بسیاری از تألیفات قدما، در ابتدای کتاب بـه ذکـر ایـن  هم .)٨٠/ ١٣: ١٤٠٧المهذب، 
 .]١[اند حدیث پرداخته

 هدربـار، از دیربـاز ]٢[رغم صحت مدلول این حدیث و تأییـد عقلـی و عرفـی نسـبت بـدان علی
های حدیثی و درایه سخن رفته است که آیا این حدیث، متواتر است یا آحاد  کیفیت نقل آن در کتاب

و اگر متواتر است، از کدام اقسام تواتر؛ لفظی یا معنوی است و اگر آحاد اسـت از کـدام اقسـام آن؛ 
مشهور یا غیره است؟ زیرا این حدیث، از حیث لفظ، به اصطلاح حدیث غریبی اسـت کـه ابتـدای 

بنـدی احـادیثی  امّا از حیث معنا، قدر مشترک و جمع ]٣[های سند، مشهور سند، واحد منفرد و میانه
هایی متفاوت بـوده و بـه نـوعی از همـان طبقـه نخسـت، متـواتر  متعدد به طرقی مختلف با کیفیت

های  جا که از میانه توان گفت که این حدیث به لفظ مورد بحث، از آن چنان که می ی است. هممعنو
، حـدیث، ) خواهد آمد( سند، مشهور شده و این شهرت در نقل، دارای شروط حدیث متواتر است

 ا در همه حال، متواتر معنوی است.فظی و نزد متقدمین، خبر واحد، امنزد متأخرین، به متواتر ل
ین رو، با توجه به جایگاه حدیث و نیز کیفیت نقل آن، از گذشـته، بـه بررسـی ایـن حـدیث از ا

از حسـن  »إنّما الأعمـال بالنّیّـات«حدیث ـ  دراسات فقهیه حدیثیه: مقاله«: ماننداقدام شده است، 
ا إنّمه: من وحی النبو«بررسی شده است،  »هالعمل للنّیّ  هتبعی«حسین بشیری که در آن قاعده فقهی 
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از احمد عبدالواحد البسیونی که در آن به ذکر منابعی که این حـدیث آمـده و نیـز » الأعمال بالنّیّات
 هدربـاراز سیوطی که » الأعمال ماإنّ  ثیحد شرح یف الآمال منتهی«معنای نیت پرداخته شده است و 

بررسـی محتـوایی ها اغلب بـه  ا این پژوهشسند و متن را ذکر کرده است. ام هدرباراقوال گفته شده 
اند و کمتر به بررسی کیفیت نقل و تعیین دقیق نـوع ایـن حـدیث  حدیث و نیز بیان اسناد آن پرداخته

اند در بحث انواع خبر؛ گاهی در خبر  تلاش کرده، ]٤[های درایه اند. البته عموم کتاب توجه نشان داده
بـه ایـن بحـث وارد شـده و متواتر و گاهی در خبر مشهور و غریب و منفرد، پـس از ذکـر حـدیث، 

مثـال بـدین  عنـوان  بـههای اصولی نیز در بحث حـدیث متـواتر،  چنان که کتاب اظهارنظر کنند. هم
که غالباَ همراه بـا تتبعـات ی. قم یرزایم الاصول نیقوان: حدیث با بحثی محدود، اشاره دارند، مانند

گسـترده بـا  طـور  بـهاثری مستقل که  باشند و با این وجود، تاکنون می  محدود و نظرات قابل مناقشه
تتبعی حداکثری نسبت به کیفیت نقل این حدیث صورت نگرفته که در این نوشتار تلاش شده که به 

 این مهم دست یافته شود.
تعـاریفی کـه در  چنـین هم در این پژوهش با بررسی دقیق این حدیث بـا احادیـث مشـابه آن و 

که ، مشخص شد ها آناند و نیز تحلیل اقوال علما و جمع بندی ههای درایه برای انواع تواتر داد کتاب
متـواتر و از نظـر  ثیـبالمطابقه، جزو احاد یمترادف با دلالت یاز نظر مضمون با الفاظ ث،یحد نیا

واحد بودنش به توجـه بـه لفـظ  یو ادعا ثیحد ونتواتر، با توجه به مضم یلفظ، خبر واحد و ادعا
 است. ثیحد

 » إنّما الأعمال بالنّیّات«ف در نحوه نقل حدیث های مختل دیدگاه
 :  اند ان در نحوه نقل حدیث مذکور به شرح زیر اختلاف کردهمند دانش

 . متواتر لفظی۱
اند که آن خبری است که راویان در همه طبقات، بـه عـدد و  عموماً در تعریف متواتر لفظی گفته

) ..دتاً محال باشد و مخبرعنه از حـس باشـد وبر کذب عا ها آنتواطی کثرتی که یعنی ( شروط تواتر
شهید ثانی، الرعایه فی الدرایه، ؛ ٦٣١/ ٢: تابیتدریب الراوی، سیوطی، ( آن را به یک لفظ نقل کنند

علوم الحـدیث و المعطلـه،  صبحی صالح،؛ ۱۱۵/ ۱: ١٤١١مقیاس الهدایه،  ،مامقانی؛ ٦٦: ١٤٠٨
: ١٩٩٩ناوی، الیواقیت الدرر فی شرح نخبه ابن حجر، م( با دلالت بالمطابقه بر معنا) ١٤٨: ١٩٨٤

و برخی نقل به الفاظ مترادف را نیز داخل  .)۱۱۵ـ۱۱۶/ ۱: ١٤١١مقیاس الهدایه،  ،مامقانی ؛٢٤٦/ ١
 یجزائـر( اند، به شرطی که آن الفاظ بالمطابقه بر یک معنا دلالت داشته باشـند متواتر لفظی دانسته

بـه یکسـانی فقط  ی،متواتر لفظلذا حدیث  .)۱۳۳/ ۱: ١٤١٦الاثر،  ، توجیه النظر الی اصولیدمشق
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تواند، یک حـدیث  ها نیست بلکه نقل احادیث متعدد اما با الفاظی مترادف نیز می لفظ در همه نقل
شناسی انـواع متـواتر لفظـی، بـه ایـن نـوع  چنان برخی ضمن گونه متواتر لفظی را تشکیل دهند، هم

ان الهـر طـاهر و «ماننـد چند لفظ مترادف است،  ایشامل دو گاهی لفظ،  اند که تصریح کرده و گفته
؛ ٤٢٦: ١٣٧٨قـوانین الاصـول، ، یقمـ یرزایـم( »...و السـنور طـاهر، فیـالسنور طاهر او الهر نظ

که در حدیث متـواتر،  اند بلکه برخی افزون بر آن گفته، ]٥[)١١٨/ ١: ١٤١١، مقیاس الهدایه، مامقانی
 ،یو بعضاً بـه دلالـت مفهـوم یبعضاً به دلالت منطوقا دارد اممستقل  ییمعنا لفظ دلالت بر گاهی

آب « ،»شـودیدر ملاقات، نجـس مـ لیآب قل«: و کر آمده است لیحکم آب قل هدربارکه  چنان هم
آن را نجـس  یزیـاگر آب به انـدازه کـر بـود، چ« ،»شودی، نجس م) نجس( کمتر از کر با ملاقات

 ،»نوشـند یباشـد کـه از آن آب مـ یحـوض بزرگـکه  اینسگ را ننوش مگر  مانده یباق« ،»کندینم
پـا گذاشـته در آن وارد شـده  یکه بر مدفوع یشد که مرغ دهیپرس یآب هدرباراز او وضو  که یهنگام«

قـوانین الاصـول، ، یقمـ یرزایـم( و..» به اندازه کر، باشـد ار،یآب بسکه  ایننه، مگر : باشد، فرمود
 .]٦[)١١٩/ ١: ١٤١١مقباس الهدایه،  ،مقانی؛ ما٤٢٦ـ٤٢٧: ١٣٧٨

التقیید  عراقی،( اند متواتر دانسته »إنّما الأعمال بالنّیّات«ث را با لفظ یبه هر حال، برخی این حد
کـه ظـاهراً ایـن ) ۲۴: تابی کتانی، ؛۵۶/ ۱: تاارشاد الساری، بیقسطلانی، ؛ ٥/ ٢: تابیوالایضاح، 

کتـانی، نظـم المثنـاثر مـن ( باشد می) ق۴۷۰د، م. بن محم رحمنعبدال( قول، منسوب به ابن منده
 .)٢٧: تاالحدیث المتواتر، بی

 . متواتر معنوی۲
 قدر مشترک اخبار وقائعی مختلـف«: اند در تعریف متواتر معنوی اکثراً آن را چنین تعریف کرده

ه تنهـایی بـه تـواتر بـ که هریـک) ای به شکلی متفاوت و مستقل و بالتبع با الفاظ مختلف هر واقعه(
اند که متواتر، در  کرده را نقل  ها آنا مخبرین آن اخبار، در مجموع، با عدد و شروط تواتر، ، ام نرسیده

حقیقت، آن قدر مشترکی خواهد بود که در هر یک از این اخبار واحد به دلالت تضمنی یا التزامی، 
تـدریب سـیوطی، ؛ ٦٥: ١٤٠٨م الرعایـه، الرعایه فی علـ شهید ثانی،( ]٧[»نه بالمطابقه وجود دارد

مناوی، الیواقیـت ؛ ١٤٩: ١٩٨٤، علوم الحدیث و مصطلحه، صبحی صالح؛ ٦٣١/ ٢: تابیالراوی، 
 .)٢٤٦/ ١: ١٩٩٩والدرر فی شرح نخبه ابن حجر، 

کسانی که معتقدند که این حدیث، متواتر معنوی است، از سویی به ایـن سـخن ابـن منـده، در 
ذکمن  المستَخرجُ «کتابش  اس للتَّ جال للمعرف هرکتب النَّ استناد کردنـد  »هوالمستطرف من أحوال الرِّ

: کننـد کـه عبارتنـد از نقل می �نام هجده صحابی را ذکر کرده که این حدیث را از پیامبرکه در آن 
د یأبـو سـع، هریـأبـو هر، ابن الصامت هعباد، أبو ذر ،ابن مسعود، وقاص یسعد بن أب، عمر، �علی
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ابـن  هعتبـ، أنـس، جابر، یلمبن عبد السَّ  هعتب، بن عامر هعقب، هیمعاو، ابن عباس، ابن عمر ،یخدر
التقییـد والایضـاح،  عراقـی، ؛٦٥٩/ ١: تـاابن الملقـن، بـی( دیوَ هلال بن سُ ، سلمبن مُ  هعتب، ردَّ النُّ 

 انـد کرده  هچنان که برخی نیز اشـار البته هم .)۲۷۳/ ۱: تابیتدریب الراوی، سیوطی،  ؛۲۶۷: ١٣٨٩
ید) ۲۶۷: ١٣٨٩التقیید و الایضاح،  عراقی،( : (برای این فرد، ر.ک و عتبه بن مسلم ]۸[هلال بن سُوَ

 أبـو اند و نفـر رسـانده ٣٣و برخی ایـن تعـداد را بـه ، از تابعین هستند )٢٥١/ ٥: ١٣٩٣ابن حبان، 
، یالبـاهل هأمامـ أبـو سنان بن بیصه، یأشعر موسی أبو، سمعان بن نواس، سعد بن سهل، الدرداء

 أم، هعائشـ، هیـغز بـن الحـارث، الحـارث بـن هیغز، هیأم بن صفوان، جیخد بن رافع، ثابت بن دیز
؛ ٢٦٧: ١٣٨٩التقییـد والایضـاح،  عراقـی،( انـد ها افزوده را بدان ییح بنت هیصف، هبیحب أم ،هسلم

 .)٢٧٣/ ١: تابیتدریب الراوی، سیوطی، 
، »انّما الأعمـال بالنّیّـات«این حدیث بدین لفظ مخصوص؛ یعنی  اند که از سویی دیگر، پذیرفته

؛ ٥/ ٢: تـاطرح التثریب، بی عراقی،( ها به شهرت رسیده است نوعی حدیث غریب بوده که از میانه
، ٧٠ــ٧١: ١٤٠٨شهید ثـانی، الرعایـه فـی علـم الدرایـه،  ؛٥٦/ ١: تاقسطلانی، ارشاد الساری، بی

ن گفت که با توجه تعدد طرق نقل آن در طرف دوم، شروط تـواتر را از بلکه چه بسا بتوا .)١٠٩ـ١١٠
سـت و هـر حـدیث ا شویم که شهرت یک حـدیث، اعـم از تـواتر آن ها یافته است. متذکر می میانه

النظر فی توضیح نخبه الفکر فی مصطلح اهل الاثر،  ه، نزهابن حجر( باشد متواتری، مشهور نیز می
 تواند متواتر نیز باشد نه الزاماً. میشهوری ا هر حدیث م، ام) ۳۹: ١٤٢٢

با توجه بدین دو مطلب، گفته شد مراد از تواتر این حدیث، تواتر معنوی، از ایـن جهـت کـه در 
التقییـد عراقـی، ( وارد شـده) خواهد آمـد( ، احادیث بسیاری»منوط بودن عمل به نیّت فرد«معنای 

/ ١: تـابـیتـدریب الـراوی، سیوطی، ؛ ۹/ ۱: تای؛ ابن حجر، فتح الباری، ب۲۶۷: ١٣٨٩والایضاح، 
اند، به اعتبار مطلب  شود افراد بسیاری آن را روایت کرده اگر گفته که  اینو ) ٤٩: ١٤١٩؛ همو، ٢٧٤

 .)٥/ ٢: تابی ،؛ همو۲۶۷: ١٣٨٩التقیید والایضاح، عراقی، ( بالاست نه به اعتبار لفظ
ها شناخته شده بود و سپس بـر اثـر  اصل نزد مدنیاند که این حدیث در  چنان که برخی گفته هم

الفـاظ  معنا را تحت تأثیر قرار داده و های هم  جریان ارتحال، به شهرهای دیگر منتقل و دیگر روایت
در حالی که راویان و اسناد آن متعدد و هر یـک از آن لفظـی خـاص ( آن با الفاظ مترادف تغییر یافته

 ین ترتیب، وحدت لفظی برای احادیـث متشـابه پـیش آمـده اسـتو بد) اما مترادف این لفظ بودند
و بدین گونه، در حالی که لفظ به اعتبار لفـظ خاصـش، خبـر واحـد ) ۵۹: ١٩٨٤، صبحی صالح(

 زیـن تـر شیپـ. ، متواتر شده استها آنو طرق تعدد و فراوانی احادیث هم مضمون است، به اعتبار، 
بـا  یثیمـتن احـاد دیـبـالا در خصـوص توح دهیـبـه پد، »الاعمال« ثیحد نیبا توجه به هم یعراق
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مشـابه، غلبـه کـرده و بـا  ثیـاحاد انیـاز م ثیحد کیمترادف اشاره دارد که در آن، لفظ  ینیمضام
آن  یارا پردازش کرده کـه بـر معنـ یخود، لفظ مستقل نیمحدّث اینقل شده است  ثیآن احاد دیاسان

 انـد نقـل کرده دشان،یاما حفظ اسان ثیآن احاد یلفظ را به جا نیدلالت نموده، سپس هم ثیاحاد
؛ ۹/ ۱: تـاابن حجر، فتح البـاری، بـی ؛٥/ ٢: تابی ،همو؛ ۲۶۷: ١٣٨٩التقیید والایضاح، عراقی، (

 .)٢٧٤/ ١: تابیتدریب الراوی، سیوطی، 
  به »تین« ، تصریح دارند که در موضوع) خواهد آمد( چنان که برخی نیز با ذکر این احادیث هم

) که بعضاً بالا ذکر شـدند( ا با راویانی از صحابهحادیث بسیاری با الفاظی مختلف ام، امطلق ورط
: تـابینظم المتاثر من الحدیث المتواتر، کتانی، ( نقل شده است ]۱۰[و دیگر شروط تواتر ]۹[به کثرت

در مجموع، بـه  ها آنا راویان به رغم خبر واحد بودن هر یک، ام به عبارت دیگر، این احادیث .)٢٧
متـذکر  چنـین هم باشـند. آیـد ـ می چنان کـه در متـواتر معنـوی پـیش می کثرت و شروط تواتر ـ هم

شـود  اند نزد قدما، گاهی ذیل یک حدیث با یک لفظ مشخص، با توجه به مضمون آن، گفته می شده
، اشـاره بـه که در این باب؛ یعنی مضمون، از فلان و فلان، مانند این حدیث نقل شـده و بـه نـوعی

ترمذی چنـین بـوده و بارهـا، ذیـل یـک حـدیث، روش چنان که  شد، هم استفاضه حتی تواتر آن می
/ ۱: ١٤٠٣ترمذی، السنن، : ر.ک( گوید که در این باب، از فلان و فلان نیز این حدیث نقل شده می

اند که از نظر  ، در حالی که مرادش آن است این افراد، احادیثی را نقل کرده) ۱۹۲/ ۳، ۹۲/ ۲، ۲۴۷
؛ ٥/ ٢: تـاطـرح التقریـب فـی شـرح التقریـب، بـی عراقـی،( توانند داخل این باب باشند معنا، می
انی دیگر مانند آن مند دانشو چنین امری متداول بوده و از ) ٢٧٤/ ١: تابیتدریب الراوی، سیوطی، 

 .)٤٩٥، ٦٨، ٢٥/ ٣: تابیفتح الباری، ابن حجر، : برای نمونه، ر.ک( دیده شده است
انـد  خود از این حدیث یاد نکرده، برخی نتیجه گرفته» الأزهار«جا که سیوطی در  از آن چنین هم

که چه بسا از نظر او، این حدیث متواتر معنوی بوده است؛ زیرا در این کتاب فقـط متـواتر لفظـی را 
 .)٢٨: تاکتانی، بی( کند ذکر می

متواتر معنوی گفت؛ زیرا در متـواتر معنـوی، همـان  توان بدین نوع حدیث، اما با این وجود نمی
گونه که در تعریف آن آمد، شرط است که اخبار مختلـف، در الفـاظ و معـانی مختلفـی وارد شـده 

، به التزام یا تضمن ها آنباشند که در هیچ عبارتی بالمطابقه بر مضمونی دلالت نکنند، بلکه دلالت 
هـای الفـاظ متـرادف،  گونه خواهد آمـد، دلالـت دیث، همانباید باشد. در حالی که در این نوع احا

از مـتن  گـریدر مواضـع د ث،یـاحاد نیهر چند اعملاً دلالت بالمطابقه بر مضمون خاصی است، 
 . دارند ییها با هم تفاوت در لفظ و معناخود، 
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 . غریب به اعتباری و مشهور یا متواتر به اعتباری۳
انـواع علـوم ابـن صـلاح، ( اند و احادیث مشهور دانستهبرخی این حدیث را با لفظ مذکور، جز

شهید ثانی، الرعایه فـی علـم الدرایـه،  ؛٥/ ٢: تاطرح التثریب، بی عراقی،؛ ۳۷۰: ١٤٢٣الحدیث، 
اند که حتی نباید به آن مشهور گفـت  رو، گفته ا از نوع خاصی از مشهورات، از این، ام) ٦٧: ١٤٠٨

زیـرا ایـن حـدیث بـدین لفـظ، از  ؛)۱۲/ ۴: ١٤٢٤المغیـث، فـتح ، سخاوی( تا چه رسد به متواتر
 عراقی، ؛۳۷۳: ١٤٢٣انواع علوم الحدیث، ابن صلاح، ( مشهور یا متواتر شده استهای سند،  میانه

 ؛)٦٧: ١٤٠٨شهید ثانی، الرعایه، فی علـم الدرایـه، ؛ ٥/ ٢: تاطرح التثریب فی شرح التقریب، بی
از  ]١١[یحیـی بـن سـعید انصـاری اما به تفـرّد حیصح یسند به یثیدر اصل حدچرا که چنین لفظی 

السـنن،  ترمـذی،( اسـت �از عمـر از پیـامبر ]١٣[از علقمه بن وقـاص ]١٢[محمد بن ابراهیم تیمی
؛ نـووی، شـرح مسـلم، ١٦٤: ١٤٢٣معرفـه انـواع علـوم الحـدیث، ابن صـلاح، ؛ ١٠٠/ ٣: ١٤٠٣
/ ١: تـاابـن الملقـن، بـی( اند از او نقل کردهو پس از یحیی جماعت بسیاری آن را ) ٥٤/ ١٣: ١٤٠٧

از بزرگـان حـدیث هسـتند،  هـا آنکه بسیاری از ) ۵۶ ،۸/ ۱: تابیارشاد الساری، قسطلانی، ؛ ٦٦٠
عمرو بن حارث، مالک بن أنس، سفیان ثوری، عبدالوهاب ثقفی، شعبه بـن حجّـاج، حمّـاد : مانند

بن سعد، یحیی بن سعید قطّان، عبدالله بـن مبـارک، بن زید، حمّاد بن سلمه، سفیان بن عُنَینه، لیث 
؛ ۶۵۴/ ۱: تـابـیفتح الباری، ابن الملقن، ( یزید بن هارون، حفص بن غیاث، أبوخالد الأحمر، و..

نووی، شـرح ( اند نفر دانسته ۲۰۰را بیش از  ها آنکه برخی ) ۵۶/ ۱: تابیارشاد الساری، قسطلانی، 
/ ۱: تـابـیارشـاد السـاری، قسطلانی، ؛ ٦٦٠ ،۶۵۴/ ۱: تابی ابن الملقن،؛ ٥٤/ ١٣: ١٤٠٧مسلم، 

نفـر را  ۴۰۰نام نزدیـک بـه ) هـ۴۷۰د، م. بن محم عبدالرحمن( بلکه گفته شده که ابن منده ،) ۵۶
: تـابـینظم المتناثر مـن الحـدیث المتـواتر، کتانی، ؛ ۹/ ۱: تابیفتح الباری، ابن حجر، ( ذکر کرده

منصور محمد  ابواسماعیل عبدالله بن ابی( یهرو یل انصاریسماعا یباحافظ  یا گفته شده که) ٢٥
 نفر از اصحاب یحیـی نگاشـته اسـت ٧٠٠آن را از ) هـ٤٨١، م. معروف به خواجه عبدالله انصاری

: تـابـیارشاد الساری، قسطلانی، ؛ ۹/ ١: تابیفتح الباری، ابن حجر، ؛ ۶۵۴/ ۱: تاابن الملقن، بی(
عی اسـت چنین عددی را مستبعد دانسته و مـد، ) ق٨٥٢م.( حجر عسقلانی، هر چند ابن ) ۵۶/ ۱

فـتح البـاری، ابـن حجـر، ( وجوی بسیار، بیش از صد طریق برای آن نیافته اسـت که پس از جست
احتمالاً مـراد آن اسـت کـه اصـحاب  باشد و و به هر حال، این عدد نیز عدد بزرگی می) ۹/ ١: تا بی

باز چنـدین طریـق و گرنـه اصـحاب یحیـی  ها آنشته و هر یک از یحیی خود هر یک چند طریق دا
 .)۲۶: تابینظم المتناثر من الحدیث المتواتر، کتانی، ( باشند خیلی کمتر از این عدد می
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در اصل سـند، که  ایناست، از حیث » ب مطلق یا فرد مطلقیغر«به اصطلاح  این نوع حدیث،
، از حیث آن که سند حـدیث در »یمتن بیغر«یا  ]١٤[دیعنی طرف صحابه و تابعین، انفراد وجود دار

سند حـدیث، مشـهور شـده و راویـان ) طرف دوم(  ، غریب و منفرد و از میانه) طرف نخست( ابتدا
ارشـاد قسـطلانی،  ؛٥/ ٢: تـاطـرح التثریـب فـی شـرح التقریـب، بـی عراقی،( بسیاری یافته است

چنـان  هم) ١٠٩ــ١١٠، ٧٠ـ٧١: ١٤٠٨ لم الدرایه،شهید ثانی، الرعایه فی ع ؛۵۶/ ۱: تابیالساری، 
طـرح  عراقـی،( کننـد هـای ایـن نـوع ذکـر می که بسیاری به صراحت حدیث مورد بحث را از مثال

شـهید ثـانی،  ؛۵۶/ ۱: تـابـیارشـاد السـاری، قسـطلانی،  ؛٥/ ٢: تاالتثریب فی شرح التقریب، بی
ه عبارت دیگر، این حدیث، به جهت فقدان و ب) ١٠٩ـ١١٠، ٧٠ـ٧١: ١٤٠٨الرعایه فی علم الدرایه، 

نـووی، ( باشـد عدد و شروط تواتر در تمام طبقات که از شروط مهم تـواتر اسـت، غیـر متـواتر مـی
و متواتر و در حقیقت متواتر لفظی نیز اگر باشد، نزد متـأخرین از یحیـی بـه بعـد ) ٥٤، ١٣: ١٤٠٧

د، حـدیث را بـدین لفـظ و حـدّ تـواتر نقـل شو می چنان که ملاحظه  خواهد بود؛ زیرا متأخرین، هم
 شود که متواتر، ، افزون بر مشهور بودن، متواتر لفظی خواهد بود. متذکر میها آناند و نسبت به  کرده

ابن حجر، نزهه النظـر فـی ( استو حدیث مشهور اعم از آن  یکی از انواع حدیث مشهور چنین هم
 گفت.) نسبت به متأخرین( بتوان، متواتر نسبی و چه بسا، بدین اعتبار) ۳۹: ۱۴۲۲توضیح نخبه، 

و بـا » حـدیث مشـهور«مثـال  عنـوان  بهطلانی، با ذکر این حدیث به لفظ مورد بحث، البته قس
و مفید علم نظری دانسته است، به شـرط آن کـه » متواتر«وضعیت سند آن، آن را ملحق به یادآوری 

جا  از آن .)۵۶، ۸/ ۱: تابیارشاد الساری،  قسطلانی،( طرقش متباین و سالم از ضعف و علت باشد
، جمع بین این دو ممکن است ) ۳۹: ١٤٢٢ابن حجر، فتح الباری، ( که شهرت، اعم از تواتر است

شهید ثانی، الرعایه فی علـم ( شود بسیاری معتقدند که متواتر مفید علم ضروری بوده ا متذکر میام
و عدالت را در راویان، نـه بـرای ) ٤٢٢: ١٣٧٨صول، قوانین الا، یقم یرزایم ؛٥٩: ١٤٠٨الدرایه، 

و ) ٩٤/ ٢: ١٤٠٧طوفی، شرح مختصـر الروضـه، ( دانند خبر متواتر بلکه برای خبر واحد شرط می
رغم اطلاق متواتر از سوی قسطلانی در اینجا و عدم تقیید آن به لفظـی یـا معنـوی و بـدون  علینیز 

، علـوم الحـدیث، صـبحی صـالح( اند نـوی دانسـتههیچ دلیل خاصی، برخی مـراد وی را تـواتر مع
١٩٨٤ :۱۵۰(. 

البته از ابن منده نقل شده که او معتقد است که علاوه بر علقمه، گروه دیگری نیز این حـدیث را 
 بن عامر بن الله عبده، فیجح أبو، جابربن عمر،  الله عبد اند، مانند به این الفاظ از عمر روایت کرده

 درکـنْ مُ  بـن محمـد، یالجـذام عمـرو بن واصل ،یسم بن هناشر، ساری بن اءعط، لاعکال ذو ه،عیرب
تـدریب الـراوی، سـیوطی، ؛ ۵۶/ ۱: تـابیارشاد الساری، قسطلانی، ؛ ٦٦٠/ ١: تاابن الملقن، بی(
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 بـن دیسـع: انـد، ماننـد و از علقمه نیز افراد دیگر غیر محمد بـن ابـراهیم نقـل کرده) ۲۷۳/ ۱: تا بی
 دیسـع بـن ربـه عبـد انـد، ماننـد و از محمد نیز غیر یحیـی نقـل کرده عمر ابن مولی نافعو  بیمس

بن محمد بن  محمد، الفرات یأب بن داودسار، یبن  إسحاق بن محمده، أرطأ بن حجاج، ) برادرش(
؛ ٥٧/ ١: تـابـیارشـاد السـاری، قسـطلانی، ؛ ٦٦٠ــ٦٦١/ ١: تـاابن الملقن، بی( یثیالل هعلقم بن

یحیـی و ( که در اسناد آن کوفی و مـدنی، تـابعی از تـابعی) ۲۷۳/ ۱: تابیی، تدریب الراوسیوطی، 
یا سه تابعی یکی از دیگری اگر علقمه را تـابعی بـدانیم کـه قـول اکثـر اسـت و صـحابی از ) محمد

ارشـاد قسـطلانی،  ؛٥٤/ ١٣: ١٤٠٧نووی، شرح مسـلم، ( بدانیم ]١٥[صحابی اگر علقمه را صحابی
لذا عملاً نه از عمر، انفراد وجود دارد و نه از علقمـه و نـه از دیگـران، بلکـه  )٥٧/ ١: تابیالساری، 

 باشـد فقط علقمه از عمر انفراد وجود دارد و این دلیل عدم نقل حدیث از عمر توسـط دیگـران نمی
 .)٧١/ ١: تابیارشاد الساری، قسطلانی، (

تر دانسته، دست به چنین تکلفـی در پاسخ گفته شده که از آنجا که ابن منده، این حدیث را متوا
ود و عموم افراد فوق الذکر، احادیثی در نیـت شمی زده و گرنه این لفظ فقط به طریق مذکور شناخته 

 ند نه آن لفظ مذکور را از عمر. ا نقل کرده
ا حتی بر فرض چنین سخنی، باز حدیث با این لفظ، در اصل خود منفرد است و بـرای تـواتر ام

قه نخست یعنی صحابه نیز به عدد تواتر برسند. برخی برای رفـع ایـن اشـکال، بـه لازم است که طب
» ) صـحیح بخـاری( الصریح فـی شـرح الصـحیح«در کتابش ) هـ۵۴۳. م( أبوبکر ابن عربیقول 

نیـز  هـا آنجا که عمر این حدیث را در محضر اصحاب گفته و کسی از  اند که گفته از آن استناد کرده
باید گفت ذکر این حدیث توسط وی، جهت یادآوری بوده نـه اخبـار، و عـدم  متعرض او نشده، لذا

منـاوی، الیواقیـت الـدرر، ( گر، شهرت این حدیث در آن زمان بوده است اعتراض صحابه نیز نشان
و بدین قرینه، ایـن حـدیث بـه همـین ) ٧١ـ٧٠/ ١: تابی تدریب الراوی،سیوطی، ؛ ٢٨٦/ ١: ١٩٩٩

ترجمـان «، در ) هــ٧٢١محمـد بـن عمـر، م. ( از قول ابن رشیدا باشد. امتواند متواتر  فظ نیز میل
پاسخ داده شده که عـدم انکـار مسـتعمین، چـه بسـا بـه جهـت  ]١٦[»یالبواب البخار یالتراجم عل

سیوطی، ؛ ٢٨٦/ ١: ١٩٩٩مناوی، الیواقیت الدرر، ( اعتمادشان به عمر بوده است نه شهرت روایت
 .)٧١/ ١: تابیتدریب الراوی، 
از بزّار به جهت ابـن ( ، أبوسعید) در اربعین العلویه به جهت روایان مجهولش( �البته از علی

از رشید عطـار بـه جهـت ( و أبوهریره) از ابن عساکر که بسیار غریب شمرده شده( ، أنس) أبی داود
 ل اعتنـاها بسیار ضعیف و غیر قاب ا اسناد این روایتاز عمر چنین لفظی نقل شده، ام) سند ضعیفش

تـدریب سـیوطی، ؛ ٥٧/ ١: تـابیارشاد الساری، قسطلانی، ( هستند) گونه که بدان اشاره شد همان(
 .)٢٧: تابینظم التناثر من الحدیث المتواتر، کتانی، ؛ ٢٧٤، ۷۰/ ۱: تابیالراوی، 
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 و الفاظ مختلف آن:» إنّما الأعمال بالنّیّات«حدیث 
ا در لفظ و الفاظ مترادف امـ نیبه ا »اتیما الاعمال بالنان« ثیگفته شد، حد تر شیچنان که پ هم

 از یبخشـدر کامـل و بعضـاً  ثیحـد کیـ صـورت بـه بعضـاً  ؛»اتیالاعمال بالن« یمحور یمعنا
متـواتر و شـروط آن، در حـدیث  به تعداد مطلوب ار؛یبس انیدر مجموع توسط راو ث،یحد فرازهای

  :الفاظ عبارتند از نیاز ا ینقل شده است. برخ

 :�. از خلیفه دوم از پیامبر۱
عْمَالُ بِالنِّ « .١ـ١

َ
مَا الأ مَا لِ یإِنَّ وْ إِلَـی یصِـیا یـانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَی دُنْ کلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی، فَمَنْ کاتِ، وَإِنَّ

َ
بُهَا أ

 
َ
همانـا بـرای هـر ارنـد و د یها بسـتگ تیبه ن ،اعمالهمانا ( »هِ یحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَی مَا هَاجَرَ إِلَ کنْ ی هامْرَأ

باشـد کـه آن را  یویس، به خاطر مقاصد دنک. پس هر کسی، همان چیزی است که نیت کرده است
باشد تا با او ازدواج کند، پس هجرتش بـه سـوی همـان چیـزی  یازدواج با زنبرای ا یآورد  دست  به

السنن الکبـری، بیهقی، ؛ ۲/ ۱: ١٤٠١بخاری، الصحیح، ( )است که به خاطر آن هجرت کرده است
قاضـی نعمـان، ( فقـط �البته این حدیث، توسط شیعه مرسلاً از پیامبر) ۲۹۸، ۲۱۵، ۴۱/ ۱: تابی

قاضـی نعمـان، ( �از پیامبر �یا از علی) ١٨٦/ ٤: ١٤٠٧، طوسی ؛٤/ ١: ۱۳۸۵دعائم الاسلام، 
 نیز نقل شده است.) ١٥٦/ ١: ۱۳۸۵
عْمَالُ بِالنِّ «. ۲ـ۱

َ
مَا الأ حنبـل، المسـند، ابـن( )بقیه حدیث مانند بالا( »مَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَی، وَإِنَّ هیإِنَّ

 .)٢٥/ ١: تا بی
عْمَالُ بِالنِّ «. ٣ـ١

َ
مَا الأ مَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَی،هیإِنَّ  فَهِجْرَتُـهُ  رَسُـولِهِ، وَإِلَی اللهِ ا إِلَی هِجْرَتُهُ  انَتْ ک فَمَنْ  ، وَإِنَّ

وِ  بُهَایصِ ی ایلِدُنْ  هِجْرَتُهُ  انَتْ ک مَنْ وَ  رَسُولِهِ، وَإِلَی اللهِ ا إِلَی
َ
  أ

َ
جُهَا،ی هامْرَأ  »هِ یـإِلَ  هَـاجَرَ  مَـا إِلَـی فَهِجْرَتُهُ  تَزَوَّ

 .)١٠٠/ ٣: ١٤٠٣؛ ترمذی، السنن، ٤٨/ ٦؛ مسلم، الصحیح، ٥٩/  ٨: ١٤٠١بخاری، الصحیح، (
مَا هإنّما العمل بالنی. «۴ـ۱ حنبـل، المسـند، ابـن ( )دیث ماننـد بـالابقیه ح( »نَوَی مَا لاِمْرِئٍ  وَإِنَّ

 .)۴۳/ ۱: تا بی
 .)۱۱۸/ ۶: ١٤٠١بخاری، الصحیح، ( )بقیه مانند حدیث بالا( »... ،هالعمل بالنی«. ۵ـ۱
عْمَال« .٦ـ١

َ
 .)۱۱۳/ ۲: ١٤١٤، الثقات، حبانابن( )بقیه حدیث مانند حدیث بالا( »اتِ یبِالنِّ  الأْ

عْمَالُ «. ۷ـ۱
َ
؛ ٢٠، ١٩/ ١: تـاحنبل، المسند، بیابن( )حدیث مانند حدیث بالا بقیه( »هیبِالنِّ  الأ

 .)٢٣٥/ ٤: تا، بیهقی، السنن الکبری، بی٢٣١/ ٧، ١١٩/ ٣: ١٤٠١بخاری، الصحیح، 
عْمَالَ  إِنَّ « .۸ـ۱

َ
، المنتقی من السنن المسـنده، الجارود یاب( )بقیه حدیث مانند بالا( »هیبِالنِّ  الأْ

١٤٠٨ :۲۷(. 
ر است که این اشکال مختلف لفظ و کل حدیث، نزد اهـل سـنت از همـان طریـق لازم به ذک* 

 مشهور سعید بن یحیی است که بحث از آن گذشت.
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 :�از پیامبر �. از امام علی۲
عْمَالُ بِالنِّ . «۱ـ۲

َ
مَا الأْ جْرُهُ عَلَی ، فَقَدْ وَ اللهِ لِّ امْرِئٍ مَا نَوَی، فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اکاتِ، وَ لِ یإِنَّ

َ
قَعَ أ

نْ یرِ ی، وَ مَنْ غَزَا  اللهِ ا وْ نَوَی عِقَالاً لَمْ یدُ عَرَضَ الدُّ
َ
 یها بسـتگ تیاعمال به نهمانا ( »نْ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَیکیا أ

آوردن  دسـت  بـهآن چیزی است که قصد نموده است. پس کسی که برای  یو برای هر شخصدارند 
رای پاداش او بر خداوند است و کسی که جهادش بپس همانا  ،کند جهاد، آن چه نزد خداوند است

طوسـی، ( )کرده، نخواهـد بـودکه قصد چیزی پاداشی جز همان برای او  ،باشدعقالی مال دنیا و یا 
 .)۲۱۲/ ۶۷: ۱۴۰۳؛ مجلسی، بحارالانوار، ۶۱۸: ١٤١٤امالی، 

عْمَالُ «. ٢ـ٢
َ
التقیـد  عراقـی،؛ ٤/ ٢: تـاتقریب، بـیطرح التثریب فی شرح ال عراقی،( »هیبِالنِّ  الأ

در کتـابش  �بیت اهلاز طریق ) ۵۶۳( به روایت محمد بن علی الجیّانی ۲۶۷: ١٣٨٩والایضاح، 
 .)هالأربعین العلوی

 و به الفاظ دیگر: �. از دیگر صحابه از پیامبر۳
ما «: از أبوهریره. ١ـ٣ اسُ علی نیإنَّ  .)٤١٩/ ٣: ١٤٠١، متقی هندی، کنزالعمال( »اتِهمیبعَثُ النَّ
 هیـنِ « و) ٤١/ ١: تـابیهقی، السنن الکبری، بـی( »لَهُ  هیلاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ نِ «: از أنس بن مالک. ۲ـ۳

بْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ 
َ
نْصَارِ مِـنْ بَنِـ«و ) ۱۱۹/ ۱: ١٤٠٧ قضاعی، مسند الشهاب،( »الْمُؤْمِنِ أ

َ
نَّ رَجُلاً مِنَ الأْ

َ
 یأ

بْتَنَا فِ  ک، إِنَّ اللهِ ا رَسُولَ ای: الَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَ  وَا یرَغَّ صْبُعَا: ءٍ؟ قَالَ یمِنْ شَ  کفَهَلْ دُونَ ذَلِ  کالسِّ
ُ
 کأ

سْنَانِ  کعِنْدَ وُضُوئِ  کسِوَا
َ
هُمَا عَلَی أ هُ لاَ عَمَلَ لِمَـنْ لاَ نِ کتُمِرُّ جْـرَ لِمَـنْ لاَ حِسْـبَ  هیـ، إِنَّ

َ
 »لَـهُ  هلَـهُ، وَلاَ أ

 .)٤١/ ١: تاکبری، بیبیهقی، السنن ال(
، ۲۲۶/ ۱ج: تـاابن حنبل، المسند، بـی( »هینْ جِهَادٌ وَنِ کبَعْدَ الفَتْحِ، وَلَ  هلا هِجْرَ «: از ابو سعید خدری. ٣ـ٣
 .)ابن عباس؛ و...، از ۲۸/ ۶؛ مسلم، الصحیح، ۲۰۰/ ۳: ١٤٠١؛ بخاری، الصحیح، ۳۵۵، ۲۶۶

ابـن ( »یإلاّ عِقـالاً فلَـهُ مـا نَـو هو لا یَنویاللّه ِ و  لِ یسَب یمَن غَزا ف«: الصامتبن  هعباداز  .٤ـ٣
 .)٢٤/ ٦: ١٣٤٨، السنن، یی؛ نسا٣١٥/ ٥: حنبل، المسند، بی تا

اسُ عَلَی نِ ی«: جابر بن عبد اللهاز  .٥ـ٣  .)۴۲۰/ ۳: ١٤٠١متقی هندی، کنز العمال، ( »اتِهِمْ یحْشَرُ اَلنَّ
هْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَـیعَزَّ وَجَلَّ  اللهَ إِنَّ ا«: )ثیاز حد یدر بخش( بن عامر هعقباز . ٦ـ٣ نَفَـرٍ  هدْخِلُ بِالسَّ

امِ یصَنْعَتِهِ الْخَ  یفِ  حْتَسِبُ ی ، صَانِعَهُ هالْجَنَّ  ، ١٤٦/ ٤: تاابن حنبل، المسند، بی( »...وَمُنْبِلَهُ  بِهِ  یرَ وَالرَّ
 .)۲۲۳/ ۶: ١٣٤٨، السنن، یی؛ نسا١٥٤، ١٤٨

 شانیا به، سخن گفت که به کعبه حمله خواهند کرد یکامل قوم ینابود از �امبریپ یوقت. ٧ـ٣
لِهِمْ ی«: فرمـود شـانیمجـازات خواهنـد و ا زیـن گناه یصورت، افراد ب نیکه در اگفته شد  وَّ

َ
خْسَـفُ بِـأ

/ ٢: ١٤٠١بخاری، الصحیح، ؛ ٢٨٩/ ٦: تاابن حنبل، المسند، بی( »اتِهِمْ یبْعَثُونَ عَلَی نِ یوَآخِرِهِمْ، ثُمَّ 
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 یبعثهم الله علی مـا فـی«: �امبریاز همسران پ یکی ییبن ح هیچنان که از صف هم، ) ١٩/ ٣، ٢٢٧
 .)۳۲۴/ ۳: ۱۴۰۳السنن،  ،ی؛ ترمذ۳۳۷/ ۶: تایبالمسند، ابن حنبل، ( نقل شده است» أنفسهم

تَی فِرَاشَهُ وَهُوَ «: الدرداء وأب. از ٨ـ٣
َ
نْ  ینْوِ یمَنْ أ

َ
صْبَحَ یلِ فَغَلَبَتْهُ عَ یاللَّ  مِنَ  یصَلِّ یقُومَ یأ

َ
ی أ تِـبَ کنَاهُ حَتَّ

 .)٤٧/ ٤: تا؛ نووی، المجموع شرح المهذب، بی٢٥٨/ ٣: ١٣٤٨، السنن، یینسا( »لَهُ مَا نَوَی

فَّ یلٍ بَ یرُبَّ قَتِ «: . از ابن مسعود٩ـ٣ عْلَمُ بِنِ  اللهُ نِ اینَ الصَّ
َ
   .)٣٩٧/ ١: تاابن حنبل، المسند، بی( »تِهِ یأ

رو و بنـابر  نیـنداشـته و از ا یانبردهـا، قصـد خالصـانه یهااز کشته یاریست که بسا مراد آن
 .رندیگیمبعوث شده و پاداش م تشان،ین

بخـاری، ؛ ٤٧٠/ ٣: تـاابـن حنبـل، المسـند، بـی( »تَ یـمَـا نَوَ  کلَـ«: از أبی بن کعـب .١٠ـ٣
 .)١١٦/ ٢: ١٤٠١الصحیح، 

 :  ین احادیثی نقل شده استچنان که در شیعه نیز از ائمه چن هم
: ۱۴۰۷کلینـی، الکـافی، ( »هامَ یومَ القِ یاتِهِم یحشُرُ النّاسَ علی نِ یإنّ اللّهَ  «: �از امام صادق. ١

 .)۱۳۵/ ۶: ١٤٠٧الخلاف، طوسی، ؛ ۲۰/ ۵
؛ طوسـی، امـالی، ۲۳۴/ ۸: ۱۴۰۷کلینی، الکـافی، ( »هیإِلاَّ بِالنِّ   لاَ عَمَلَ «: �. از امام سجاد۲
١٤١٤: ۵۹۰(. 

شـود کـه  این اخبار، اکثراً مسند هستند، هر چند در این میان احادیث سند ضعیف نیز یافت می
 .)٦٥٧ـ٦٥٩/ ١: تاابن الملقن، بی( به برخی اشاره شده است

شود که هر یک از این احادیث، به تنهایی بر این معنـا کـه  با توجه با احادیث مذکور، روشن می
ابقه دلالت دارنـد؛ گـاهی بـا الفـاظی یکسـان و گـاهی بـا الفـاظی ملاک عمل، نیت است، بالمط

 متفاوت و مترادف و گاهی در کل حدیث و گاهی در بخشی از آن. 
شود الفاظ احادیث فوق با وجود اختلاف و تفاوت، تاحدودی مشـابه  گونه که ملاحظه می همان

تـوان  را می» عمال بالنیـاتإنما الا«و از نظر محتوی، هم مضمونند و با توجه بدین مطلب، حدیث 
 متواتر لفظی دانست.

 سبب ورود حدیث 

، در الفـاظ و بـالتبع در »الاعمال بالنیات«چنان که ملاحظه شد، احادیث با معنای محوری  هم
داستان و حوادث متعددی ذکر شده و هر یـک سـبب صـدور خـاص خـود را دارنـد کـه بعضـاً در 

جـا  و در این بیرون خواهد بود این نوشتار، از حوصله ها آن و پرداختن به  های مربوط ذکر شده کتاب
با همین لفـظ فقـط پرداختـه » إنّما الاعمال بالنیات«فقط به سبب صدور حدیث مورد بحث، یعنی 

 : شود شود. عموماً دو سبب نزد فریقین وجود دارد که ذکر می می
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این حدیث، مردی بود که به سـبب باشد، آمده که سبب صدور  . نزد اهل سنت که منقول از عمر می۱
نـووی، شـرح ( ازدواج با زنی به نام أم قَیس مهاجرت کرده بود، از این رو، بـه او، مهـاجر أم قـیس گفتنـد

 ،) ۱۰۱/ ۲: ١٤٠٨؛ هیثمی، مجمـع الزوائـد، ۸/ ۱: تابیفتح الباری، ابن حجر،  ؛۵۵/ ۱۳: ١٤٠٧مسلم، 
 .)۱۰۱/ ۲: ١٤٠٨، مجمع الزوائد، هیثمی( اند برخی سند این خبر را صحیح دانسته

؛ آمده که سبب صدور ایـن حـدیث آن بـود کـه روزی پیـامبر، �به نقل از امام علی. نزد شیعه ۲
هد که مسلمانان به او محلق شود، پس مـردی از انصـار  را برای جنگی راهی کرده و فرمان می �علی

ی، چهارپـایی یـا چیـزی ا که بـرده ویم و امید استر به جنگ می �در این هنگام گفت که ما با علی
طوسـی، امـالی، ( آوریم و وقتی این سخن به گوش پیامبر رسید، آن سخنان را فرمودنـد دست  بهدیگر 
بـراي سـند، () هـ۴۶۰م. ( البته سند طوسی .)۲۱۲/ ۶۷: ۱۴۰۳؛ مجلسی، بحارالانوار، ۶۱۸: ١٤١٤
م. ( �علـی فرزنـد امـام صـادق و) هـ۲۰۶تا  ۲۰۲م. ( �به امام رضا) 618 : 1414طوسي،: ر.ك

طبقه است که ظاهراً با توجه به فاصله زمانی بیش از دو قرن، باید  ۵با ) هـ۲۵۱و حداکثر  ۲۱۰حداقل 
کلـی، از جمـاعتی  طور  بهخود شیخ، این حدیث را که  ایندر سند ارسالی صورت گرفته باشد. ضمن 

مد بن اسـحاق بـن عبـاس و پـدرش اسـحاق کند و در طریق آن، اح نقل می ها آنبدون تصریح به نام 
 نزد متأخرین نیست. ها آندر کتاب متقدم و مدح و ذمی برای  ها آنوجود که نامی از 

 نتیجه

علی رغم برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص آحاد، مشهور » إنّما الاعمال بالنیات«حدیث 
برخـی  ،ل اسـتیث محل تأمـاما نوع تواتر این حد و غریب دانستن آن، جزو احادیث متواتر است،
اند که باید گفت این حدیث، از حیث صـرف لفـظ،  آن را متواتر لفظی و برخی متواتر معنوی دانسته

از جمله احادیث آحاد است و از حیث مضمون و ملاک بودن نیت برای اعمال، با توجه به بسـیاری 
طرق این احادیث، از حیث  احادیث دارای این مضمون و طرق متعدد آن و با توجه به آن که مجموع

ا با این وجـود، ایـن تـواتر، متواتر است. امـ وجود دارد  چنان که در متواتر معنوی همـ شروط تواتر 
تواتر معنوی نیست؛ زیرا دلالت الفاظ مشابه و غیر مشابه هر حدیث از این احادیـث، نـه بـه التـزام 

بـدین ترتیـب  ان و مشـابه اسـت.بلکه به مطابقت بر مضمون مـلاک بـودن نیـت در اعمـال، یکسـ
تواترش، تواتر لفظی خواهد بود، در حالی که اگر همین حـدیث را بـا الفـاظ خـاص و سـبب ورود 

ویژه در طبقه اول ناقلین را مسـتقل از دیگـر احادیـث ایـن ه خاصش با طریق منتهی به خلیفه دوم ب
 باشد. می) نوع غریب متنیاز ( باب بگیریم و به تنهایی مورد ارزیابی قرار دهیم، خبر واحد

توان گفت که این حدیث، از جهتی، خبر واحـد، از جهتـی، متـواتر لفظـی و از جهتـی  لذا می
 متواتر معنوی است. 
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 ها نوشت پی
، حکـامالا همـتن عمـد] صحیح بخاری، الاربعون النوویه نـووی، السـنن الصـغری بیهقـی، ١[

 .بیع بن حبیبالجامع الصحیح مسند الإمام الر، جماعیلي المقدسي
از احکـام،  یبرخـ عیدر تشر یخاص گاهیو مضمون آن، از جا ثیحد نیا عه،یهمچنان نزد ش] ٢[

؛ ٣٠٣ : ١٤١٥سـید مرتضـی، ( در وضو، غسل، طلاق، زکات و .. برخوردار اسـت تیمانند وجوب ن
ی، محقق حلـ( مقبوله دانسته ثیحد یآن را نوع یبرخو نیز  )٣٩٤، ٣٠٨/ ٢، ٧٢ /١: ۱۴۰۷طوسی، 

 ).۴۶۱/ ۳: ۱۴۱۰ابن ادریس حلی، ( اند بر اساس آن فتوا داده یو برخ )۷۹ـ۷۸: ۱۴۱۳
تـوان بـدان  های سند، به نحویی است کـه می نقل این حدیث، به لفظ مورد بحث، از میانه] ۳[

 متواتر لفظی گفت.
 عراقـی، ؛٣٧٥، ٣٧٣، ٣٧٠، ١٦٤: ١٤٢٣معرفه انواع علوم الحـدیث،  ،ابن صلاح: ] مانند٤[

 هابن حجـر، نزهـ ؛٢٧٣، ۲۶۷ـ۲۶۶، ۱۰۵ـ۱۰۰: ١٣٨٩همو،  ؛۲۹ـ۲ /٢: تاالتقیید والایضاح، بی
ــر،  ، ۲/۶۲۱، ۲۶۹، ۲۶۷ /١: تــابــی؛ ســیوطی، تــذریب الــراوی، ۱۹۹، ۵۱ـــ۵۰: ١٤٢٢النظ

  ؛٣٨، ١٧، ١٢، ٨/ ٤؛ ١/٥٠: ١٤٢٤ســـخاوی، فـــتح المغیـــث، ؛ ۹۲۹، ٦٣٥،٦٣٣، ٦٢٢،٦٢٩
؛ صبحی صالح، علوم الحدیث و ١٠٧، ١٠٥، ٧٠، ٦٧: ١٤٠٨لدرایه، شهید ثانی، الرعایه فی علم ا

 .١٩٩، ١٥٠، ٥٨: ١٩٨٤المصطلحه، 
حث، جزو احادیث متواتر لفظی در تمام حدیث شمرده شـده البته نزد اینان، حدیث مورد ب] ٥[

 است. که مخالف نظر این نوشتار
وی و اتمام بحث آن آورده که بـه شود که قمی، این انواع را پس از ذکر متواتر معن متذکر می] ٦[

کنـد، امّـا  از قمی نقـل میکه  اینجز نوع دوم متواتر، یعنی متواتر لفظی نخواهد بود. امّا مامقانی، با 
داند، در حالی کـه چنـین تصـریحی از قمـی وجـود  به اشتباه این انواع را از انواع متواتر معنوی می

حدیثی با یک لفظ واحد متواتر باشد، امّا تحـت عنـوان امکان ندارد، برای مثال که  اینندارد. ضمن 
یک بر اساس دلالت التزامی یـا تضـمنی نیسـت تـا  متواتر معنوی ذکر شود و موارد مذکور نیز هیچ

 باشد. جزو متواتر معنوی دانسته شود که این دو نوع دلالت، اساس چنین تواتری می
را  ی گفته شده روز بدر ولید بـن عقبـه، بدین گونه که در نقل�الف) شجاعت علی: ] مانند۷[

کشت و در خبری آمده که او در غزوه احد فلانی را کشت و در خبـری گفتـه شـده کـه روز خنـدق 
/ ۲: تـابـیسـیوطی، (عمرو بن عبد ودّ را به هلاکت رساند و ... و همه در معنای شجاعت مشترکند 

) کـه ۱۲۰، ۱۱۷/ ۱: ١٤١١انی، ؛ مامقـ۴۲۶: ١٣٧٨؛ میرزای قمـی، ۶۶: ١٤٠٨؛ شهید ثانی، ۶۳۱
دانند؛ زیرا شجاعت، صفت نفس بـوده  برخی دلالت الفاظ این اخبار را بر قدر مشترک، دلالت می
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؛ میـرزای قمـی، ۹۹: ١٩٨٦، صنعانیشود( ها تصریح می نه افعال کشتن این و آن که در اخبار بدان
: ١٤٠٨، شـهید ثـانیمنی() و برخی دلالت تض۱۲۱، ۱۲۰، ۱/۱۱۷: ١٤١١؛ مامقانی، ۴۲۶: ١٣٧٨

 .)۴۲۷، ۴۲۶: ١٣٧٨؛ میرزای قمی، ۶۶
اخبار سخن از إعطای  ؛ بدین گونه که درهق)٤٦(حاتم بن عبدالله، م.ییب) سخاوت حاتم طا

ط وی، امّا در هر خبری چیزی؛ در خبری بار اسب، در خبری دیگـر، یـک دینـار، در چیزهایی توس
سـیوطی، ند، ...، بـه افـراد نیازمنـد آمـده است(خبر سومی، یک شتر، در خبر چهارمی یک گوسـف

که برخی دلالت الفاظ این اخبـار ) ۱۰۰: ١٩٨٦ ،؛ صنعانی۶۶: ١٤٠٨؛ شهید ثانی، ۲/۶۳۱: تا بی
و صـفتی   هـا، صـادر از ملکـهإعطاءها و بخششاگر آن  دانند، بر قدر مشترک را دلالت تضمنی می

ن بر سخاوت دلالت دارنـد؛ زیـرا نند آن به تضم، از شتر، اسب و مانفسانی باشد. پس این اعطاءها
اَشکال مختلف سخاوتند،  ها آنو  ها آنداخل در سخاوت و جود بوده و معنای سخاوت شامل  ها آن

و ) ۱۱۶/ ۱: ١٤١١؛ مامقـانی، ۴۲۶: ١٣٧٨؛ میـرزای قمـی، ۱۰۰، ۹۸: ١٩٨٦ی، صـنعان(شـودمی
فاً، إعطای این چیز و آن چیز باشـد و از نظـر دانند، اگر آن إعطاءها، صربرخی دلالت را التزامی می

: ١٣٧٨قمـی، ؛ میـرزای۱۰۰، ۹۸: ١٩٨٦، صـنعانی(از معنای سخاوت و جود نباشند ییمعنا، جز
 ).۱۲۲، ۱۱۷-۱/۱۱۶: ١٤١١؛ مامقانی، ۴۲۶
. که ظـاهراً در ۱۲۲/ ۷: ١٤٠٩؛ ابن عدی، ۵۰۰/ ۵: ۱۳۹۳، ابن حبان: برای این فرد، ر.ک] ۸[

 اند. ف است و برخی او را در ثقات و برخی او را در ضعفاء یاد کردهتوثیق او اختلا
-سیوطی، بیاند( شود که برای کثرت راویان متواتر، برخی عدد خاصی قائل شده ] متذکر می٩[

کلـی بـرای تحقـق  طـور  به) ولی اکثر قائل به عدد خاصی نبوده هر چند قائل به کثرتی ۶۲۷/ ۲: تا
بنابر اسباب و قرائنی، از خبری به خبر دیگری متفاوت باشد(محقق حلی،  تواند، تواتر هستند که می

 ).۴۲۶: ١٣٧٨، یقم یرزایم ؛۶۲: ١٤٠٨شهید ثانی، ؛ ١٤٠: ١٤٠٣
بر کذب  ها آنمخبرین باید به عدد و کثرتی باشند که عادتاً تواطی  ـ١: ] از جمله این شروط١٠[

دهنـد)،  که خبـر می چه آنین باید به مخبَرعنه (مخبر ـ۲)؛ ۱۸۶: تاابن شهید ثانی، بیمحال باشد (
: ١٤٠٣؛ محقق حلـی، ۳۵۳-۳۵۲ص: تاسیدمرتضی، بی(علم ضروری و اضطراری داشته باشند 

دهند)، عالم نه ظان (گمان کننده و  که خبر می چه آنـ مخبرین باید نسبت به مخبرعنه (به ۳)؛ ۱۳۹
ین باید در طرفین و واسطه، برابر باشـند مخبر ـ۴) ۱۳۹: ١٤٠٣حدس زننده) باشند (محقق حلی، 

 ).۱۸۶: تاابن شهید ثانی، بی ؛۶۲: ١٤٠٨شهید ثانی، ((استواء طرفین مخبرین و واسطه) 
؛ ابـن ٤٨١ــ٤٦٨، ٥: ١٤٠٥ ،ذهبـی؛ ۵۲۱/ ۵: ۱۳۹۳] برای این فـرد. ر.ک. ابـن حبـان،۱۱[

 .٢١٢ـ٢١١/ ١١:  ١٤٠٤حجر، 
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 .٧-٥/ ٩: ١٤٠٤ابن حجر، ؛ ٢٩٦-٢٩٥ ،٥: ١٤٠٥، ذهبیاین فرد. ر.ک.  یبرا] ١٢[
 .٢٤٨-٢٤٧/ ٩: ١٤٠٤ ؛ ابن حجر،۶۲-۶۱/ ٤: ١٤٠٥، ذهبیاین فرد. ر.ک.  یبرا] ١٣[
گویند، حدیثی است که در اصل سند آن یعنی طرفی کـه  فرد مطلقکه بدان  غریب مطلق] ١٤[

ک صـحابه حـدیث را در آن صحابه واقع باشد، انفراد واقع شده باشد؛ بدین گونه که یک تابعی از ی
؛ ٧٠: ١٤٠٨شـهید ثـانی، (نقل کند که گاهی این تفرد در تمام سند ادامـه دارد و گـاهی بیشـتر آن 

 ).۴۹۰/ ۱: ١٤١٦، یدمشق یجزائر
: ١٤٠٥ذهبی، ؛ ۲۰۹/ ۵: ۱۳۹۳ ؛ ابن حبان،۵/۶۰: ۱۹۸۴ابن سعد، : برای علقمه، ر.ک] ١٥[

متولد شده اما در صـحابی یـا تـابعی  �پیامبر) که خیلی کلی گفته شده او در زمان ۵۲/ ۵؛ ۴۱/ ۴
ای  در خـانواده �بودنش اختلاف است و احتمالاً صحابی بودنش به صرف تولدش در زمان پیامبر

 مسلمان و تابعی بودنش به جهت روایت از طبقه صحابه خواهد بود.
: ۲۰۰۲رکلی، ظاهراً مؤلف آن را به اتمام نرسانده است (زو  این اثر نیز در دسترس نیست] ١٦[

۶ /۳۱۴.( 
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 منابع

چـاپ ی، مطبعه موسسه النشر الاسلام: السرائر، قم، محمد بن منصور ،یحل سیابن ادر .١
 ق.١٤١٠دوم، 

فـی الشـرح  هالبدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأثار الواقعـ ،الملقن، عمر بن علی ابن .٢
دار : ، ریـاضمـالمصطفی أبو الغیط وعبد الله بـن سـلیمان ویاسـر بـن ک الکبیر، محقق

  تا.، بیالتوزیع للنشر وه الهجر

 ق.١٣٩٣موسسه الکتب الثقافیه، : جاابن حبان، محمد، الثقات، بی .٣
موسسـه الرسـاله، چـاپ : جـابـیالارنووط،  بیمحقق شع ،الصحیحابن حبان، محمد،  .٤

 ق.١٤١٤دوم، 

 ع،یـشـر التوزدار الفکر للطباعه و الن: جابی ب،یالتهذ بیتهذ ی،احمد بن عل، ابن حجر .٥
 .ق١٤٠٤

دارا لمعرفـه : بیـروت ،یالبخـار حیشـرح صـح یفـتح البـاری، احمد بن علـ، ابن حجر .٦
 تا.، بیللطباعه و النشر، چاپ دوم

 ،نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکـر فـی مصـطلح أهـل الأثـر ی،احمد بن عل، ابن حجر .٧
 .ق١٤٢٢م، مطبعه سفیر بالریاض عا: جابی ،یمحقق عبد الله بن ضیف الله رحیل

 تا. بیدار صادر، : بیروت، مسندال ، احمد،ابن حنبل .٨
جامع العلوم والحکم فی شرح خمسین حدیثا  ،عبد الرحمن بن أحمد ی،ابن رجب حنبل .٩

محقـق شـعیب الأرنـاؤوط ـ  ،یمن جوامع الکلم، عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب حنبل
 ق.١٤٢٢مؤسسه الرساله، چاپ هفتم،: بیروت إبراهیم باجس،

 .م١٩٦٨، دار صادر: بیروتالطبقات الکبری، محقق إحسان عباس، ، محمد ،بن سعدا .١٠

موسسه النشر : قم ن،یو ملاذ المجتهد نیمعالم الد، نیالد نیحسن بن ز ،یثان دیابن شه .١١
 .تابی ن،یالتابعه لجماعه المدرس یالاسلام

د اللطیـف عبـ: محقـق، معرفه أنواع علـوم الحـدیث ،ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن .١٢
 .ق١٤٢٣دار الکتب العلمیه، : جابیالهمیم، ماهر یاسین الفحل، 

: بیـروت ،یمختـار غـزاو یحـی: محقـق، الکامل فی ضعفاء الرجـال ،عبدالله ی،ابن عد .١٣
 ق.١٤٠٩چاپ دوم،  ع،یدارالفکر للطباعه و النشر و التوز
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اللـه عمـر  المنتقـی مـن السـنن المسـنده، محقـق عبـد ،الجارود، عبد الله بن علی یاب .١٤
 ق. ١٤٠٨ه، الکتاب الثقافی همؤسس: بیروت البارودی،

 ع،یـدارالفکـر للطباعـه و النشـر و التوز: جـابـی ح،یحالص ،لیمحمد بن اسماع ی،بخار .١٥
 ق. ١٤٠١

 تا.بیدار الفکر، : جابی ،یالسنن الکبر ،نیاحمد بن حس ،یهقیب .١٦
دارالفکـر : بیـروت ف،یـمحقق عبدالوهاب عبـد اللط سنن،ال محمد بن عیسی، ،یترمذ .١٧

 ق.١٤٠٣چاپ دوم،  ع،یللطباعه و النشر و التوز

محقـق عبـد الفتـاح أبـو ، توجیه النظر إلی أصول الأثر ،طاهر بن صالح ،یدمشق یجزائر .١٨
 ق. ١٤١٦ ه،المطبوعات الإسلامی همکتب: حلب غده،

موسسـه : محقق شـعیب الارنـاووط، بیـروت سیر أعلام النبلاء،ذهبی، محمد بن احمد،  .١٩
 ق.١٤٠٥ساله، چاپ سوم، الر

 .م٢٠٠٢دار العلم للملایین، چاپ پانزدهم، جا: بی ،علامالا ،، خیر الدین بن محمودیزرکل .٢٠
: الحـدیث للعراقـی، محقـق هفتح المغیث بشرح الفیـ ،محمد بن عبد الرحمن ی،سخاو .٢١

 .ق١٤٢٤ه، السن همکتب: ، مصرعلی حسین علی

التابعـه لجماعـه  یسـه النشـر الاسـلامموس: الانتصار، قم ،ینبن حس یعل ،یمرتض دیس .٢٢
 .ق١٤١٥ین، المدرس

 یفـ هیـمحقـق اللجنـه العلم عه،یاصول الشر یال عهیالذر ،ینبن حس یعل ،یمرتض دیس .٢٣
 .تایموسسه الامام صادق، ب: ، قم�موسسه الامام صادق

بـو احقـق ، متدریب الراوی فی شرح تقریب النـواوی ر،عبد الرحمن بن أبی بک سیوطی، .٢٤
 تا.ه، بیدار طیب: جابی، محمد الفاریابی نظر هقتیب

 یمحمد عل نیعبدالحس: محقق ه،یعلم الدرا یف هیالرعا ی،بن عل نیالد نیز ی،شهید ثان .٢٥
 ق.١٤٠٨، چاپ دوم ،یالنجف یالله المرعش آیت همکتب: قم بقال،

 دار العلـم للملایـین، چـاپ: مصطلحه، بیروت و علوم الحدیث ابراهیم،صالح،  صبحی .٢٦
 .م١٩٨٤، پانزدهم

حسـین بـن أحمـد  قیالآمل، تحق هالسائل شرح بغی همحمد بن اسماعیل، إجاب ،یصنعان .٢٧
 م.١٩٨٦، هالرسال همؤسس: الأهدل، بیروت یحسن محمد مقبولـ  السیاغی

التابعـه لجماعـه  یموسسـه النشـر الاسـلام: الخـلاف، قـم، محمد بـن حسـن طوسی، .٢٨
 .ق١٤٠٧ ،نیالمدرس
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: قـم ،هالبعثـ هسسوـ م هسلامیحقیق قسم الدراسات الات ،یامال، محمد بن حسن طوسی، .٢٩
 ق.١٤١٤ ،التوزیع النشر و و هللطباع هدار الثقاف

عبد الله بن عبد المحسـن  قی، تحقهشرح مختصر الروض ،یسلیمان بن عبد القو ،یطوف .٣٠
 ق. ١٤٠٧، هالرسال همؤسس: جایب ،یالترک

 محقـق عبـدابن الصلاح،  هقدمالإیضاح شرح م التقیید و، عبد الرحیم بن حسین ،قیعرا .٣١
 ق.١٣٨٩، دار الفکر للنشر والتوزیع: عثمان، بیروت محمد الرحمن

 همصـری هطبعـ: جـابـیطرح التثریب فی شرح التقریب، ، عبد الرحیم بن حسین ،قیعرا .٣٢
 تا.ه، بیقدیمال

قاضی نعمان، ابن محمد، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحـرام و القضـایا و الأحکـام،  .٣٣
 ق.١٣٨٥، چاپ دوم، �موسسه آل البیت: ق آصف فیضی، قممحق

 هالمطبعـ: ، مصـرإرشاد السـاری لشـرح صـحیح البخـاری ،احمد بن محمد قسطلانی، .٣٤
 تا.بی، هالکبری الأمیری

قضاعی، محمد بن سلامه، مسند الشهاب، محقـق حمـدی بـن عبـد المجیـد السـلفی،  .٣٥
 ق.١٤٠٧مؤسسه الرساله، چاپ دوم، : بیروت

: مصرنظم المتناثر من الحدیث المتواتر، محقق شرف حجازی ، د بن جعفرمحم ،یکتان .٣٦
 تا. ه، بیدار الکتب السلفی

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، محقق علی اکبر غفاری، محمد آخوندی،  .٣٧
 ق.١٤٠٧دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، : تهران

: قـم ،یمحقق محمد رضا مامقـان ه،یعلم الدرا یف هیمقباس الهدا، محمد رضا ،یمامقان .٣٨
 ق.١٤١١التراث،  اءیلاح �تیموسسه آل الب

بکری حیـانی  کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، محقق ،علی بن حسام ی،هند یمتق .٣٩
 ق.١٤٠١، ، چاپ پنجمهالرسال همؤسس: جابیالسقا،  هـ صفو

دار إحیاء : طهار، بیروتمجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الا .٤٠
 ق.١٤٠٣التراث العربی، چاپ دوم، 

: چـاپ اول، قـم ،یالرسائل التسـع، محقـق رضـا اسـتاد، جعفر بن حسن ،یمحقق حل .٤١
 .ق١٤١٣ی، المرعش یالله العظم مکتبه آیت

موسسه : قم ،یرضو نیمعارج الاصول، محقق محمد حس، جعفر بن حسن ،یمحقق حل .٤٢
 ق.١٤٠٣للطباعه و النشر،  �تیآل الب



 

 

»
ش

ژوه
پ

 
قي

طبي
ث ت

حدي
وم 

 عل
امه

ن
«

ال 
، س

شم
ش

اره
شم

 ،
 

هم
ازد

ي
، 

ان 
مست

و ز
يز 

پاي
13

98
 ش

218 

 تا.، بیدارالفکر: بیروت ح،یصحبن حجاج، ال مسلم، .٤٣
ابن حجر، محقق المرتضی الزین  هالیواقیت والدرر فی شرح نخبمحمد المدعو،  ،یمناو .٤٤

 .م١٩٩٩ ،الرشد همکتب: ریاضأحمد، 
، چـاپ دوم، هالاسـلامی هالعلمیـ همکتبـ: الاصول، تهـران نیقوان ابوالقاسم، ،یقم یرزایم .٤٥

 .ق١٣٧٨
 ق.١٣٤٨ ع،یدارالفکر للطباعه و النشر و التوز: سنن، بیروتحمد بن شعیب، الا ،یینسا .٤٦
 تا. بی دار الفکر،: جابیالمجموع شرح المهذب،  ی،نوو یحیی بن شرف ی،نوو .٤٧

 ق.١٤٠٧ ،یدار الکتب العرب: شرح مسلم، بیروت ی،نوو یحیی بن شرف ی،نوو .٤٨
 ق.١٤٠٨ ه،یکتب العلمدار ال: بکر، مجمع الزوائد، بیروت یبن اب یعل ،یثمیه .۴۹

 


